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  دين و رسانه
  *قاسم پورحسن

  چكيده
 ـ  ةپرسش محوري در حوز امـري   ةرسانه و دين اينست كه آيا بايد رسانه را بـه مثاب
رسانه ذاتاً امري سكولار و غيـر دينـي اسـت؟ اغلـب بـه       قدسي و ديني نگاه كرد يا

رسانه و دين به طور مجزا مورد مطالعـه   ةهاي مناسب، دو حوز سبب فقدان پژوهش
و تجدد يا مدرنيته بر مبناي سه ) رسانه(گيرد و تحليل نسبت ميان ارتباطات  قرار مي

ي از نظريات موجود بسيار. شود گرا انجام مي گرا و ساختار نگرش روابط ملي، فايده
گـرايش داشـته و يـا در حـالتي      "اي ديـن رسـانه  "دين و رسانه، بـه سـوي    ةدربار
تأكيد رسانة ديني . بينانه درصدد توضيح ابزار بودن هر يك براي ديگري است خوش

تواند دين را  دارد كه نه رسانه صرفاً ظرفي براي دين است و نه تكنولوژي رسانه مي
اي ثانوي فرض كرد  توان رسانه را پديده از اين رو نه مي. هددر حد يك پيام فروبكا
نخستين مسـئله در تبيـين ديـن و رسـانه، بازشناسـي ذات      . و نه دين را امري منحاز

هاي رسانه، ظرفيت و توانايي رسانه، تاريخ معرفتـي و دانـش رسـانه،     رسانه، ويژگي
ات سكولاريسـم و  نسبت ميان رسانه و فرهنگ غـرب و تفكـر ليبرالـي، رسـانه و ذ    

در اين مقاله، كاركردهاي رسانه، رويكردهاي قابل بحث در باب . مسائل تمدن است
 .بررسي شده استرسانة ديني هاي قابل تداخل دين در  رسانه و دين و ساحت

  .اي، ذات رسانه سانة ديني، دين رسانه، رمدرنيته رسانه، دين، :ها واژهكليد

  مقدمه
شمارند و برخي ديگر بر گريزناپذيري ساحت رسـانه از   ر برميگروهي ذات رسانه را سكولا

كننـد و   برخي دين را در رسانه محدود به قلمرو اخلاق و هنجارها مي. گويند دين سخن مي
اي معتقدند  عده. مارندش اضلاع و ابعاد دين را در رسانه معاصر مؤثر برمي ةاي ديگر هم هدست
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است و از چاپ انجيل به عنـوان اولـين كتـاب چـاپي     دين و رسانه ديرينه  ةپيوند ميان حوز
عطف در مطالعـات ديـن و    ةنند اما برخي نقطك از جانب گوتنبرگ اشاره مي 1453جهان در 

در اين دوره را  ةنخستين اثر برجست باريو  پاركردهند كه  ارجاع مي 1955رسانه را به سال 
در  )تبشـيرگري تلويزيـوني   televangelism( نجليسمو تله ةهمين دسته ظهور پديد. نگاشتند

  .هاي نسبت ميان دين و رسانه برشمردند را اوج مناقشات و بررسي 1970 ةواسط دها
سرشـار از   ةپـردازد از دور  هاي دينـي مـي   رسانه ةاي كه به مطالع در مقاله تامس ليندلف

 ةكه از نيمكند  به بعد ياد مي 1980از  آمريكا دين در ايالات متحده ةتحولات عظيم در عرص
بررسي آراء مختلـف  . هاي اجتماعي ديني ظهور كرد ميلادي به عنوان بنياد جنبش 1990 ةده

همچون ديـن، رسـانه،    يدين و رسانه بدون بررسي و تحليل صحيح مفاهيم بنيادين ةدر حوز
 ـ گرايي، موجبيت فرهنگي و معرفتي و رويكردهاي سـه  سكولاريسم، ذات ابزارانگارانـه،   ةگان

هـايي   از اين رو بسياري از پژوهش. انگارانه ميسر نخواهد بود رايانه، و بالاخره غايتكاركردگ
و رسـانة دينـي   پرداختند، به سبب غفلت از مرز ظريف دو عبارت رسانة ديني كه به تحقيق 
اي بـه رهيافـت دوم روي آورده و بـدون تبيـين صـحيح رويكردهـاي مختلـف،         دين رسانه

  .هيافت وجود نداردپنداشتند تفاوتي ميان دو ر
  

  تبيين مناقشات :رسانه ومدرنيته
گريـز   .شـوند  رب زمين برشمرده ميغجديد م ةمدرنيته و رسانه سه ضلع دور سكولاريسم،

اي از فرايندهاست  مدرنيته تركيب پيچيده .نندك مدرنيته تلقي مي يسكولاريسم را جزء اساس
زمـان  ضا سنتي ف ةر آن نظم و رابطتجدد است كه د ةشدن آشكارترين مرحل كه البته جهاني

   .)Giddens, 1994: 4-6( هستيم بر هم خورده و ما شاهد جدايي فضا و زمان
 ةتمـدن غربـي بواسـط    هاي تفكـر و  شدن ويژگي كلارك نيز از گسترش تجدد و جهاني

عنصـر آگـاهي نـزد برخـي      )Clark, 1997: 22-24(كنـد   اي نوين دفاع مـي  ابزارهاي رسانه
شـدن   اساسـي مدرنيتـه و فرآينـد طـولاني جهـاني      ةمسئل ،همچون رابرتسن متفكران غرب

بـه بـاور او و برخـي ديگـر     ) Robertson, 1992: pp.59-60)( شود فرهنگ غربي تلقي مي
ايـن   .فشـردگي و سكولاريسـم اسـت    تنيدگي،  ترين خصوصيت دنياي جديد، درهم ياساس

) Friedman, 1994: 19( ابـد ي شـأت مـي  داري غرب ن ها از تفكر ليبراليسم يا سرمايه ويژگي
تـوان تعيـين كـرد     جريان تجدد و سكولاريسم آنچنان در هم تنيده است كه به دشواري مي

   .سكولاريسم منشأ تجدد شد يا تجدد، هواي سكولاريسم را در غرب فراهم ساخت
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اجتمـاعي و اقتصـادي   ـ   سياسـي  فكري، مدرنيته يا نوگرايي به معناي تغييرات فرهنگي،
گذار تنها اقتصاد ليبرالي متحول نشد بلكه فرهنگ و فكر رو در اين  جانبه بود از اين بطور همه

) رسانه(برخي محققان در بررسي ارتباطات ) Albrow, 1996: 3-5(سكولار نيز ريشه دوانيد 
گـرا را مبنـاي    گرا و نگـرش سـاختار   و تجدد يا مدرنيته سه نگرش روابط ملي، نگرش فايده

در نگرش نخست عنصر رسانه يا اطلاعات  .دانند جديد و رسانه مي ةبت ميان دورتحليل نس
است كه روستو  لاكو  هابساين ديدگاه متأثر از تفكر ليبراليستي  .در نوگرايي اساسي است

در نگـرش دوم كـه بـر نسـبت ميـان فنـاوري        .و لرنر بيش از ديگران به تبيين آن پرداختنـد 
اينان اعتقاد دارند ميـان   .پيروان زيادي پيدا كرد 1940 ةشود در ده اي و تجدد تأكيد مي رسانه

  .هاي ارتباطي پيوند اساسي برقرار است توسعه يا گذار در جوامع انساني و ديدگاه
اينـان   .هاي نظام ارتباطي جهـاني را بررسـي نمايـد    كوشد تا زيرساخت نگرش سوم مي

داننـد و سـخن از تـأثير     ميو گذار سعه ضروري در دستيابي به تو ةتغيير ساختاري را مقدم
ارزشها و هنجارها  ،در نگرش ساختارگرا به فرهنگ .گويند فرآيندهاي ارتباطي و توسعه مي

و اين نه بـه دليـل سرشـت ذاتـي     ) 1371 ،مولانا(شود  و شرايط اجتماعي توجه اساسي مي
آن بـه عنـوان   از گيـدنز   مدرنيته بلكه شرايط ناگزير دوران حاضر است كه برخي همچـون 

  .ها ياد كردند بازگشت فرهنگ دين و ارزش
صـفحه توسـط انتشـارات     240در  رسانه و فرهنگ ،ديناثري با عنوان  2008در سال 

 ةدر مقدم .در آمريكا به چاپ رسيد كه مجموعه مقالاتي از نويسندگان گوناگون استتلج را
و نيز در قلمرو رسـانه بيـان   هاي اجتماعي و سياسي  اين اثر اهميت دين و فرهنگ در حوزه

  :كنم را ذكر مي اساسي آن ةد كه تنها چند فقرشو مي
رسانه، براي بررسي فرهنگ نيازمند بررسي يكي از ابعاد مهم فرهنگي  ةمحققان عرصـ 

  .يعني دين هستند انسان،
دين، رسانه و فرهنگ اين است كه چگونه دين به عنوان عاملي  ةپرسش اصلي مطالعـ 

  .وانسته، دنياي افراد مختلف و حتي جوامع مختلف را بهم پيوند زندنيرومند ت
ديـن و رسـانه را در چـارچوب     ةهفتاد سبب شد تا مطالع ةرخش فرهنگي در دهچـ 

   .جديدي قرار دهند
بلكـه ديـن و   ...انتقال اطلاعات و تعريـف واقعيـت نيسـتند    ةها ديگر تنها وسيل رسانهـ 

   (Morgan. 2008:.2-4) .ادفرهنگ را بايد مورد توجه قرار د
امـري سـكولار و    امري قدسي و ديني نگاه كرد يا رسانه ذاتـاً  ةبه مثاب آيا بايد رسانه را
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رسـانه و ديـن    ةمحور تمام مطالعـات و پژوهشـها در حـوز    ،غير ديني است؟ اين پرسش
اعتقـاد  ) Journal of media and religion( رسانه و ديـن  ةدر مجل ـ) carey( كري .است

ن دي ؛در رسانهجستارهايي (ارد كه دين معقول ترين موضوع در ارتباطات و رسانه است د
كوينتين . انـد  ديني ها و ارتباطات ذاتاً فرهنگ ةوي اعتقاد دارد كه هم .)931، 2ج  ،و رسانه
كري بيش از .بر اين باور است كه آثار جيمز دبليو دين ةارتباطات به منزل  ةدر مقال شولتز

هـاي جديـد در    هـا و ايـده   دوم قرن بيستم حاوي پژوهش ةند ارتباطات در نيمهر انديشم
  ).همان( موضوع دين و رسانه بوده است
سازيم و بنا  مي ،كنيم ا همواره به همان نحو كه نابود ميه كري تاكيد دارد كه ما انسان

 ـ  .كنند ها در جهت معنا دار كردن زندگي تلاش مي انسان .كنيم مي ن نظـم  براي انجـام اي
 ها بايد قادر باشند با هم رابطـه برقـرار   براي انجام اين نظم كيهاني انسان .كنند تلاش مي

اي ديني در قلب و مركز اگزيسـتانس اجتمـاعي    بنابراين ارتباطات به عنوان تجربه .كنند
  ).936 :همان( قرار دارد
 Elementary Forms of(ايم در پايان اثـرش اشـكال بنيـادين حيـات دينـي      هدورك

Religious Life (يكديگر قرار كه بديل اي نيستند  كند كه علم ودين به گونه تصريح مي
وجـود دارد كـه در آن    لكتيكديا ميان علم و دين هميشه نوعي مراوده متقابل يا. گيرند

دهد و هم دستاوردهاي دانش حوزه دين را فراخي  هاي علم پاسخ مي هم دين به پرسش
يزم در تايـن ديـدگاه هـم بـه نـوعي متـاثر از پروتسـتان        .)Durkheim, 1912(بخشـد  مي

رسانه  ةرسانه است و هم بر آراء متفكران حوز ةمسيحيت و گرايش اونجليستي در حوز
 ةهـا از اوايـل ده ـ   گرچـه پروتسـتان  . دين تأثير ژرفي بر جاي نهاد ةو پژوهشگران حوز

اف ديني پي بردنـد امـا در   ، به اهميت رسانه و استفاده از آن براي اهدبيستم قرنبيست 
در ميان پروتستانها در آمريكا مواجـه هسـتيم كـه    رسانة ديني پنجاه بود كه عملاً با  ةده

تلويزيـون دينـي در    ةبود كه نخسـتين برنام ـ  1952در  .هفتاد اتفاق افتاد ةاوج آن در ده
از و ). Bluem, 1969: 205-207(توليد و پخش شـد » اين است زندگي« مريكا با عنوانآ

  .آغاز گشت» ديني ةرسان«و » اي دين رسانه« ةآن پس مناقش
 ـ  اي كه پروتستان تلويزيون و رسانه  ةها بدان باور داشتند، تنها با رويكـرد ابزارانگاران

ها بر تبليغ ديـن مسـيحي و دعـوت مـردم بـه       رو تمام تلاش آن قابل تطبيق است از اين
رسـانة  تـوان بـر آن    لذا امروزه نمي. دمذهب پروتستان از طريق وعظ و اندرز استوار بو

  .اطلاق كردديني 
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اي كه در آن از ظرفيت رسانه براي نشر دين استفاده  رويكرد ابزارانگارانه با دين و رسانه
هيچكس خواستار تغيير ذات و سرشت تكنولوژي  اي در دين رسانه. ورزد شود تأكيد مي مي

شود  له، به عنوان يك امر بنيادين تلقي ميهمين مسئرسانة ديني كه در  رسانه نيست درحالي
  .گوئيم سخن مي» امكان تفكيك ذات از رسانه«كه از آن به عنوان 

 1998كه به سال ) Faith & Knowledge( ايمان و معرفتعنوان  اي بردر نوشتا دريدا
فورد نشر يافت بر نسبت ميان دين و تكنولوژي رسانه تأكيد داشته و به تحليل ناز سوي است

هـا در گسـترش سـنت و ميـراث دينـي از طريـق        توجه جهان اسلام به رسانه و تـلاش آن 
  .پردازد تكنولوژي مي  تله

هم رسانه در آن گونه ميان دين و رسانه وجود دارد كه  متعامل ةدريدا اعتقاد دارد كه رابط
از . زدتواند ذات رسانه را دگرگون سا قدرت فروكاستن نيرومندي دين را دارد و هم دين مي

جنـگ  "شـود كـه    ها و توان ذاتي دين، معتقد مي اين روي دريدا ضمن تحليل قدرت رسانه
در راه است كه ضمن آن تأثيري شگرف بر دنيـاي مـدرن و مدرنيتـه خواهـد      "جديد ديني

   .)Derrida, 1998: 2-6( گذاشت
لامي، بر تبيين نسبت ميان دين و رسانه و تمركز بر دين اسلام و جهان اساز دريدا پس 

گيـري از   اخير قدرت خود را بازيافته و توانسـته بـا بهـره    ةاين باور است كه اسلام در دور
ورزد كـه بـدون    او تأكيد مي. عناصر مختلف از جمله رسانه، سرعت خود را گسترش دهد

تبيين و تحليل صحيح پيوند دين اسلام با عناصري چند از جمله سياست، فرهنگ، اقتصاد، 
گيري و ظهور مجـدد اسـلام    توان اولاً به راز قدرت صوص تله تكنولوژي نمياجتماع به خ

  )Ibid: 17-20.(غرب را با آن ترسيم كرد ةمواجه ةپي برد و ثانياً نحو
گروهــي ديگــر ذات رســانه را ذاتــي ســكولار، غربــي و برخاســته از مبــاني و تئــوري 

گيـري از   ا نه تنها امكان بهـره ه اين. دانند ي مييستزمين و نگرش ليبرال شناسي مغرب معرفت
داننـد و   آميز مي را تعبيري تناقضرسانة ديني شمارند بلكه  دين را جايز نمي ةرسانه در حوز

 ـ   قائلند كه به هيچ رو نمي محصـولي غربـي و    ةتوان معتقد به سازگاري ميان رسانه بـه منزل
  .امري ارزشي يا قدسي يا وحياني شد ةسكولار با دين به منزل

كنند كـه   ان پيرو اين رويكرد، وضعيت كنوني رسانه را نتيجه تمدن غرب تلقي ميمتفكر
نيز  والرشتين. )McGrew, 1996: 72( داري است گريزناپذير نظام سرمايه ةتمدن غرب نتيج

ـ   اجتمـاعي، فكـري  ـ   نظام كنوني غرب و نيز جهاني شدن را همان گسترش نظام سياسـي 
  .)Wallerstein, 1974: 39( دانند تفكر ليبرالي مي داري و فرهنگي و اقتصادي سرمايه
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داري سـكولار غـرب    سـرمايه  ةصنعتي يـا دور  ةجديد كه همان دور ةدور والرز به باور
ــي  ــت، ويژگ ــت       اس ــي اس ــدن غرب ــه تم ــر و انديش ــه تفك ــدود ب ــه مح ــايي دارد ك    ه

)Wallers, 1995: 32- 35.(       ا رسانه به عنـوان ممتـازترين محصـول غـرب جديـد، نـه تنه ـ
ترين فرآيند تمدن غرب از زماني شـروع   داري دارد بلكه گسترده خصلتي سكولار يا سرمايه

هاي  ها نه تنها سرشتي غربي و با ويژگي رسانه. ارتباطات راه يافتند ةها به حوز شد كه رسانه
هاي غربي ميسر  اين رسانه ةمعرفتي مغرب زمين دارد بلكه شناخت ما از جهان تنها از دريچ

  .)Mcluhan, 1964: 356( ددگر مي
هـاي   به هر روي، نخستين مسئله در تبيين دين و رسانه، بازشناسي ذات رسانه، ويژگـي 

رسانه، ظرفيت و توانايي رسانه، تاريخ معرفتي و دانش رسانه، نسبت ميان رسانه و فرهنـگ  
د مـا  از آنجا كه مقص. غرب و تفكر ليبرالي، رسانه و ذات سكولاريسم و مسائل تمدن است

هاي قابل  رويكردهاي قابل بحث در باب رسانه و دين و ساحت ،بررسي كاركردهاي رسانه
است، بنابراين طرح ايـن بحـث مقـدماتي را در شـناخت ابعـاد      رسانة ديني تداخل دين در 

در تحليـل   .متمركـز شـوم   "ديني ةرسان"نزاع در خود  ركوشم تا ب رسانه كافي دانسته و مي
هـا بـه بيـان     ارنده اين است كه با تحديـد محورهـا و تبيـين خصـلت    تلاش نگرسانة ديني 

  .اي جستجو نمايد پرداخته و تمايز دقيق آن را با دين رسانهرسانة ديني هاي صحيح  ويژگي
  

  ديني ةرسان: نسبت دين و رسانه
 ةحاضـر در مسـئل   اتانگيزتـرين موضـوع   تبيين و تحليل نسبت ميان دين و رسانه از پرنزاع

اين مناقشات آنقدر پردامنـه اسـت كـه هـيچ تـوافقي بـر مبنـاي ديـن و         . استي رسانة دين
كه رسانه بـر   "ديني ةرسان"هيچ اجماعي بر سر تركيب . ها و قلمرو آن وجود ندارد ساحت

از ايــن رو معتقــدم كــه بــدون . ديــن چيرگــي دارد يــا بــالعكس، صــورت نگرفتــه اســت
بـراي طـرح    هانگـار  هفت پـيش . ن گفتتوان از اين نظريه سخ هاي معقول، نمي فرض پيش

  :مسئله ضروري است
گزيند و  را برمي "ديني ةرسان"هاي موجود، نگارنده اصطلاح  عليرغم تمامي نزاع .1

 .كند مراد از آن را كاركرد غايتي دين در رسانه تلقي مي
سبب شده تا تأكيد شود كه در  "اي دين رسانه"و  "ديني ةرسان"وت دو تعبير اتف .2

ن پژوهش، مقصود ما از نسبت دين و رسانه، تعبير دوم نيست، مگر هيچ جاي اي
 .كه صراحتاً از آن براي تمايز نهادن استفاده شود آن
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اي، بر  كه دين رسانه دو حوزه است درحالي ةگون ديني، نسبت متعامل ةمنظور ما از رسان
اي، بـا   سـانه به علاوه، ديـن ر  .رسانه تأكيد دارد ةهاي دين و فربهي حوز فروكاهش ساحت

نقش  برپروتستانيزم سازگارتر است تا آنچه ما امروزه  به جهتجريان تبشيرگري تلويزيوني 
  .دين در تغيير ذات رسانه تأكيد داريم

در نوشتار حاضر، به هيچ روي قصد نداريم . مراد ما از دين تنها دين اسلام است .3
البتـه از  . كنـيم ررسي برتا نسبت ميان اديان خواه الهي و خواه بشري را با رسانه 

توان نسبت دين به معني عام با رسانه بـه معنـي عـام را مـورد      منظر ديگري مي
 . پژوهش مستقل قرار داد

بعدي از  درصدد نگاه تكرسانة ديني در . وجوه و قلمرو دين منظور ماست ةهم .4
دين به معنـاي وسـيع   . هاي ديني وجود دارد امري كه در اكثر رسانه. دين نيستيم

 .نظر ماست شناسانه، اخلاقي، اجتماعي و آييني مد عني ايماني، اعتقادي، معرفتي
بسياري از تحقيقات امروزه بـر سـينماي دينـي و    . اي دارد رسانه معناي گسترده .5

اي و  هـاي نوظهـور رسـانه    كه پديـده  هاي ديني متمركز شده همچنان تحليل فيلم
در اين پژوهش تنها به راديو . تها با دين و اخلاق نيز مورد مطالعه اس نسبت آن

و تلويزيون و به طور خاص بر تلويزيون تأكيد شده و نسـبت ايـن دو بـا ديـن     
 .گيرد مورد سنجش و ارزيابي قرار مي

 ـ رككا ةهم ـ "دينـي  ةرسان"در  .6 رسـاني و   رسـانه يعنـي اطـلاع    ةردهـاي چهارگان
ح نظـر  تفسيري، سرگرمي و تفريحات، آموزش و بالاخره تربيتي و ارشادي مطم

هاي ديني تنها به كاركرد تربيتي و حداكثر آموزشي روي  بسياري از رسانه. است
 ةكه در كاركرد سرگرمي و تفريحي بيشترين مناقشات ميان حوز آوردند، درحالي

هاي مبتذل و حتي غيرمبتذل امـا   رسانه و دين وجود دارد كه آيا دين با سرگرمي
 .دارد يا خير يغيرمفيد سر سازگار

 ةدهد، نظري ـ شكل ميرسانة ديني رد اصلي نگارنده كه بنياد تحليل ما را در رويك .7
معتقدم اين رويكرد تا كنون چندان مورد پژوهش و مطالعـه  . انگارانه است غايت

 .واقع نشده است
دينـي را در   ةرسـان  ةهاي فوق كوشش ما اين خواهد بود تا مسئل فرض با توجه به پيش

  :نيادين، پژوهش كنيمسه محور اساسي با سه پرسش ب
  معناي صحيح دين و رسانه چيست؟) الف
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  ديني چه ماهيتي دارد؟ ةرسان) ب
  ديني كدام است؟ ةدلايل موافقان و مخالفان رسان) ج
  
  معناي صحيح دين و رسانه) الف

خلـط ميـان معـاني    . سي كنـيم رها را بر حوزه دشوار است تا روابط آن وبدون فهم درست د
 ةآييني يا رسـان  ةمنحصر در رسانرسانة ديني  ،سبب شده كه نزد برخيمختلف دين و رسانه 

  .هاي هر يك را كاويد رو بايد به درستي قلمرو و ساحت از اين. وعظي شود ةاخلاقي يا رسان
  دين. 1

سـي  ربـه بر  "تفسـير الميـزان  "و  "شـيعه در اسـلام  "علامه طباطبايي در چند اثرش همچون 
كوشش ما اين است تا ابتدا معناي صحيح دين تعيين . پردازد هاي آن مي تعريف دين و ويژگي

و راه و روشـي كـه    سـنت الميزان معتقد است كه دين چيزي غير از  16علامه در جلد  .گردد
آنچه پيامبران خدا از راه وحي به دسـت آورده و  . سازد نيست آدمي را به سعادت رهنمون مي

يدند، دين بود يعنـي روش زنـدگي و وظـايف    به عنوان پيغام و سفارش خدايي به مردم رسان
  )267، 16ج : 1366طباطبايي، (  .كند انسان را تأمين مي اقعيانساني است كه سعادت و

بندي دين روي آورده و معتقد است كه دين آسـماني   به تقسيم شيعه در اسلامعلامه در 
اي از اعتقادات  عهبطور كلي از دو بخش اعتقاد و عمل تأليف يافته كه بخش اعتقادي، مجمو

هـا سـه    ها قرار دهـد و آن  تيه زندگي خود را برآنآها است كه بايد انسان  بيني اساسي و واقع
هاي عملي، يك رشته وظايف اخلاقي و عملي  بخش. ندهستاصل كلي توحيد، نبوت و معاد 

است كه مشتمل بر وظايف انسان نسبت به خدا همچون ايمـان، اخـلاص، تسـليم، رضـا و     
بشـري همچـون اخـلاق، خيرخـواهي، عـدالت و داد و سـتد        ةو نسـبت بـه جامع ـ   خشوع
  ).144- 142 :1385طباطبايي، .(است

  :كند كه در قرآن براي دين، معاني مختلفي بيان شده است علامه در الميزان تصريح مي
 ؛مجموع احكامي كه خداوند بر انبياء خويش نازل كرده است .1
 ؛ر انبياءاطلاق بر بخشي از احكام خداوند ب .2
سـنتي كـه در زنـدگي بـه آن عمـل      . سنت اجتماعي كه در جوامع جاري است .3

 ؛شود تا به سعادت زندگي برسند مي
 ؛واخلصوا دينهم الله: فرمايند فرمانبرداري، مثلاً خداوند مي .4
 .وعيديا وعده  اعم ازمطلق جزاء،  .5
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و تسليم در برابـر  امور مربوط به دنيا و آخرت  ةبنابراين حقيقت دين همان بندگي در كلي
 ـ     )144- 142 :همـان . (موجبات خوشنودي خداسـت  ليف أعلامـه ديـن حـق را مجموعـه ت

 ةو از دين فطـري كـه مجموع ـ  ) 69ص ،15ج  :1366، طباطبايي(اعتقادي و عملي برشمرده 
علامـه ديـن   . آورد كند، دفاع به عمل مـي  اعتقادات و اعمالي كه فطرت آدمي آن را اقتضا مي

 ـ   فطري را مطابق ب فطـرت   ةا خلقت و جهازات خلقي انسان برشـمرده و آن را مطـابق بـا آي
  )14،340ج: 1366، طباطبايي.(كند از اين رو وي اين دين را قيم و استوار تلقي مي. داند مي

احكام الهـي نـام    ةرا مجموع دين. كند مرحوم مطهري مباحث دين را ذيل ايمان طرح مي
نفـس و   ةصاحب امن يعني طمأنين) خدا، پيغمبر و معاد( برد كه آدمي به وسيله اعتقاد بدان مي

ايمان، به باور وي، اعتقادي است به احكام ديني كه مقرون به نوعي شور . شود زوال خوف مي
فاني (اش تفاني  از ايمان، مفهوم ضمني علاقه و گرايش و حب كه لازمه. و حب و عشق است

  )504، 2ج :1383مطهري، (شود  استفاده ميدر راه عقيده است، ) فداكاري(و تفادي ) شدن
 .معرفـت و تسـليم  : كند كه ايمان مشتمل بر دو ركن اساسـي اسـت   مطهري تصريح مي
فسـق عـن امـر    "شناخت ولي خاضع در پيشگاه الوهيت او نشد و  شيطان خدا را خوب مي

مطهري عنصر عشق را هم بر دو ركـن پيشـين اضـافه    . )485 :1379، 1همان، ج( شد "ربه
در تفسـير   سـيد قطـب  "في ظلال القرآن"شمرد ولي از تفسير  رده و آن را ضروري برميك

را آورده و آن بـه اتصـال و انطـلاق از     "فما الايمـان؟ "كند كه عنوان  ياد مي والعصر ةسور
  )همان( .باشد حدود فرديت مي
عـلاوه بـر آنكـه     معرفـت دينـي   ةمنزلت عقل در هندسدر ابتداي كتاب  جوادي آملي

كوشد تا مفهوم دين را تحليل كنـد و   گاهي نزديك و همانند با علامه و مطهري دارد، ميديد
: نويسد وي مي .شناسي دين دست يابد شناسي دين از بعد معرفت به تمايزات ميان بعد هستي

اي است از عقايد، اخلاق، قوانين فقهي و حقوقي كه از ناحيه خداونـد بـراي    دين مجموعه« 
پس قـوانين فقهـي و محتـواي حقـوقي ديـن را      . بشر تعيين شده است هدايت و رستگاري

هاي ديني همچون  ميان گزاره وي. )19: 1386،جوادي آملي(» كند خداوند تشريع و جعل مي
و نظاير آن و اصل دين تفاوت قائل است  "بهشت و دوزخ وجود دارد"؛  "خدا وجود دارد"

درحاليكه اصـل ديـن را امـري عملـي و      به نوعي كه نخست را جزء علوم ديني برشمرده و
بـا هـم   ) خداونـد (كند همانطور كـه ديـن و مبـدأ فـاعلي آن      وي تأكيد مي .داند اعتقادي مي

  .)20 همان،( نيز كاملاً متمايز و از هم جدا هستند) ايمان(متفاوتند، دو امر دين و تدين 
 .برخوردار اسـت  تفكيك دو بعد معرفتي و انتولوژي نزد جوادي آملي از اهميت اساسي
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اي از عقايد و اخلاق و احكام فقهي و قوانين حقـوقي   وي معتقد است اگر دين را مجموعه
شناسي و علم به مبدأ پيـدايش   هستي ةدهد كه يكي به جنب بدانيم دو پرسش اساسي رخ مي

  .يند ةمعرفت و علم بشر به محتواي دروني مجموع ةشود و ديگري به جنب آن مربوط مي
دهد و از منشـأ پيـدايش    شناسي دين را تشكيل مي ت به باور او بعد هستيپرسش نخس

علـم ازلـي خداونـد     ةكند و پاسخش آن است كه دين، مخلـوق اراد  اين مجموعه سؤال مي
شناختي دين، پرسش آن است بشر از كجا و به چه طريق علـم بـه    است اما در بعد معرفت
و حكمـي در   ناي جزو دين و چـه قـانو   يدهفهمد كه چه عق كند و مي محتواي دين پيدا مي

حق اين است كه عقل ونقل بعـد از وحـي و   «دهد  درون اين مجموعه است؟ وي پاسخ مي
بنظـر   )24- 23 همـان، ( .كنند شناختي دين را تأمين مي تحت الشعاع آن، هر دو منبع معرفت

انـد از   خـود گرفتـه  مراد ما از دين حق فقط اسلام بوده و اديان ديگر كه نام دين بـه   ايشان،
ر ادين بر اساس تعاريف فوق، در تقسيم بندي كلان به چه .ستا محل بحث فعلي ما خارج

  :شود بخش تقسيم مي
  يني و ايدئولوژيب  جهان ؛اخلاق ؛احكام ؛اعتقادات

  :شامل هاي گوناگوني است علاوه بر آن دين داراي ابعاد و حوزه
 ؛معرفتي ةوزح .1
  ؛اخلاقي ةحوز .2
 ؛عاطفي ةحوز .3
 ؛فقهي ةحوز .4
 ؛ايماني ةحوز .5
 ؛عقلي يا فلسفي ةحوز .6
 ؛اجتماعي و سياسي ةحوز .7
  . ...و فرهنگي و تمدني ةحوز .8

. باشـد  كدام قلمرو و ساحت مقصود مي "ديني ةرسان"پرسش اين است كه در موضوع 
آييني و  ـ  هاي اخلاقي آفريني را دارد يا تنها با حوزه افزايي و ايمان قدرت معرفت ،آيا رسانه

  كثر فرهنگي و اجتماعي، نسبتي خواهد داشت؟حدا
هايي اسـت كـه برخـي متفكـران اسـلامي ماننـد سـروش و         نكته اساسي ديگر پرسش

دين، معرفت ديني، ذاتي و عرضي ديـن، حـداكثر و حـداقلي ديـن طـرح       ةشبستري دربار
  :شود كه مدعي مي بسط تجربه نبويسروش به صراحت در  .كردند
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هاي تدريجي  گيري يعني دين مجموعه برخوردها و موضع دين امري بشري است؛) الف
و تاريخي پيامبر است و البته چون شخصيت پيامبر عين وحي و مؤيد مقبول است، بنابراين 

  .)19: 1378سروش، ( كند هم انساني است و هم الوهي ديني كه عرضه مي
و تـاريخ   اي از اقوال نيست، بلكه يك حركت تاريخي اسلام يك كتاب يا مجموعه) ب

اسلام در متن داد و ستدها و زد و خوردها متولد شد و تولد و . مجسم يك مأموريت است
  )19- 21 :همان.(تكوينش تاريخي تدريجي بود

: تجربه اسـت  ةپيامبر اسلام در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول اين دو گون) ج
دينش نيز و تر  دو تجربه مجربپيامبر در هر  ،دروني و به مرور زمان ةبيروني و تجرب ةتجرب
 از اين رو كامل بودن دين اسلام كمال حـداقلي اسـت نـه حـداكثري    . تر شد تر و كامل فربه

  .)24 همان،(
 هاست وجوي ذاتي تر از جست ها پرحاصل پرسش از ذاتي و عرضي و كشف عرضي) د

نه ). 34ص ،همان (هاي عرضي تهي نيست  اي از گونه گاه از گونه دين هيچ. )35ص همان،(
بينـي   جهـان  ةفقط زبان دين اسلام بلكه فرهنگ و مفاهيم در آيات قرآن، عرضـي و پـرورد  

همشـهري، ايـن    ةمستقلي در خردنام ةنگارنده در مقال )54- 55 ، صصهمان( .اعراب است
  )1388 همشهري، ةخردنام( .ديدگاه را مورد سنجش و نقد قرار داده است

  :د در نسبت دين و رسانه تبيين گرددكه گفتيم چند مسئله باي همچنان
  ؛معناي صحيح دين: اول
  ؛هاي دين كه رسانه با كدام قلمرو نسبتي دارد قلمرو و ساحت: دوم
توانـد در جامعـه بـه     ابعاد و اضلاع دين كه رسانه عمدتاً يا قطعاً كدام بعـد را مـي  : سوم

  ؛تصوير بكشد
عرضي بودن دين؛ الوهي و عرفي  با پرسش وحياني يا بشري بودن دين، ذاتي يا: چهارم

  .بودن دين، حداكثري يا حداقلي بودن دين، چگونه بايد مواجه شد
  رسانه. 2

هـاي   ها يا شاخه ها و دانش اي از گرايش خاص نيست؛ بلكه مجموعه ياي علم دانش رسانه
. شناسي، مطالعات فرهنگي و ارتباطات است شناسي، روانشناسي، زبان متعدد همچون جامعه

  .اي است اي يا ميان رشته اين رو رسانه امروز، دانش چند رشته از
گوئيم مقصودمان از رسانه در اين تركيـب چيسـت؟ آيـا     سخن ميرسانة ديني وقتي از 



  دين و رسانه   74

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ،  رشته العات ميانمط

وجـوه مطالعـات    ةيـا هم ـ  هغربي است كه در بستر فكر غربي پديد آمـد  اي مرادمان پديده
  .انگاري منظور ماست اي بدون لحاظ موجبيت فرهنگي و ذات رسانه

Media هاست، بر وسايل ارتباط جمعي نيز اطـلاق   كه امروز رساترين برگردانش رسانه
خود بـر معـاني گونـاگوني كـه      Mediaو جمع  Mediumاين واژه در شكل مفرد . شود مي

بيـان، قالـب    ةبياني، وسـيل  ةتماماً بر محور اظهار و بيان استوار است، نظير ابزار بيان، واسط
  .اني و ميانجي بياني قابل تطبيق استبي

بازداشت گفتمان مفهومي است كه راه  ،نويسد مي تفاوت و تكراركتاب  ةدر مقدم دلوز
اين بازداشت مفهوم، تكثـر حاصـل از فروپاشـي    . كند را براي حركت گفتماني ديگر باز مي

بنابراين . سازد مي ري رسانه مهياوآورد و صحنه را براي پديدآ انسجام و زايندگي را پديد مي
روشن مفهومي كه همواره درصدد احاطـه و ادراك آن بـوده، پديـدار     ةرسانه صرفاً در ساي

اي از آن، ميانجي يا چيزي است  آورد كه نمونه شود و نوعي از ديده شدن را به دست مي مي
م بنـابراين فه ـ . كنـد  گري تلقـي مـي   كه اوج فلسفه غربي آن را به عنوان وساطت يا ميانجي

جستارهايي در : ك.ر( گري ممكن نخواهد بود ن در مقام ميانجيآصحيح رسانه بدون ظهور 
  .)148 :1ج،1388رسانه، 

بـه كـار   ) Embodiment( "تـن بخشـيدن  " ةامروزه رابطه انسان با تكنولوژي را بـا واژ 
ر كه شايد هايدگ. وجودي آدمي با جهان از طريق تكنولوژي را تبيين نمايند ةبرند تا رابط مي

گيـرد و در   بكـار مـي   "تـن بخشـي  " ةمثال چكش درحال استفاده را بياني روشـن از رابط ـ 
كند، نخسـتين توجـه بـه پديدارشناسـي      مزاحم تلقي مي ةصورت شكستن چكش آن را ابژ

  .نسبت ميان انسان و تكنولوژي يا انسان و رسانه باشد
هم نسبت هرمنـوتيكي بـه    مواجه هستيم و "يافتگي تن"انسان و رسانه، هم با  ةدر مسئل
به وضوح موقعيت واسطه بودن تكنولوژي » جهان ـ  تكنولوژيـ   من« در مدل . رسانه داريم
مـن  (« و » جهان ـ  تكنولوژيـ   من« توان آن را به دو شكل متمايز  خورد كه مي به چشم مي

  .)41و  50- 51: 1388جستارهايي در رسانه، (، فرمول بندي كرد » جهان ـ) تكنولوژي ـ
روابـط وجـودي بنيـادين     ةيافتگي و روابط هرمنوتيكي، هر دو به منزل بنابراين روابط تن
وجودي ايـن   ةبرد گزينشي آدمي از تكنولوژي، تأثير جنبرآيا كا. ندهستميان انسان و جهان 

  كند؟ روابط را برهم زده و مخدوش مي
در شرح . يابد هور ميفوق ظ ةاست كه از درون دو رابط  روابط غيريت سومين نوع رابطه

 ـ    عيني در ايـن شـرح   . شـوند  ن ابـژه تعريـف مـي   عنـوا  هگراي خام، تكنولـوژي يـا رسـانه ب
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بنـابراين مـا نيازمنـد تحليلـي از     . تكنولوژي، پنهان خواهد ماند ـ  فروپوشيدگي رابطه انسان
يـا   انسان با تكنولوژي هستيم؛ يعني همان رابطه با تكنولوژي در مقام غير ةوجوه مثبت رابط

  .يابد غيريت از تفكر لويناس منشأ مي. ديگري
كه اثـري ضـد   ) Totality and Infinity( تماميت و نامتناهي بودنوي در اثر مهم خود 
ناپذيري انسان تأكيد كرده و معتقد است كه انسان نه به ابژه بودن و  هايدگري است، بر تقليل

 ـ   به غيريت انساننه وسيله بودن، فروكاسته خواهد شد بلكه بايد قائل  اي  گونـه  ةهـا بـه مثاب
  .)74- 73 صص: همان( تفاوت نامتناهي شد

  :به همين دليل سه نوع رابطه ميان انسان، تكنولوژي و جهان وجود دارد
  جهان ـ )تكنولوژي ـ انسان: (يافتگي روابط تن) الف
  )جهان ـ تكنولوژي( ـ انسان: روابط هرمنوتيكي) ب
  )جهان(ـ  نولوژيتك ـ انسان: روابط غيريت) ج

هـا   رسانه با كدام دانش در پيوند بوده و چه نوع تعـاملي ميـان رسـانه و دانـش     •
 برقرار است؟

كه رسانه را با رويكرد پديدارشناسانه تحليل كنيم، آيا موجبيت ذات   درصورتي •
 و خود مداري مهمترين خصلت آن است؟

 انه است؟ارتباطات و رس ةكدام مدل مفهومي مؤثرترين شيوه در مطالع •
چـه تـأثيري    "زندگي اجتماعي"و  "فرهنگ"،  "شناسي نشانه"و  "معنا" ةمسئل •

 اي دارند؟ در مطالعات رسانه
  :ها هستيم هايي مواجهيم كه در نوشتار حاضر درصدد بررسي آن از منظر عملي با پرسش

 هاي ديگر نظير اخلاق يا دين وجود دارد؟ امكان تركيب رسانه و حوزه •
 ات سكولار و غربي بودن را از رسانه تفكيك كرد؟توان ذ آيا مي •
كنـد و بـه تغييـر     ذات ثابت براي رسانه را به طور كلي رد مي "ديني ةرسان"آيا  •

 براي رسانه قائل شد؟ يتوان ذات منعطف انديشد يا مي جوهر رسانه مي
 
  ديني ةرسان) ب
ين ما ايـن بـود   پرسش پيش. خصلت بنيادين مشترك ميان رسانه و دين است "ذات باوري"

حال پرسش ما ايـن اسـت    .توان ذات سكولار و غربيت را از رسانه تفكيك كرد؟ كه آيا مي
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زداييم، بايد قائل بـه پايـان ذات بـراي     كه ذات را از رسانه مي همچنانرسانة ديني كه آيا در 
  دين نيز باشيم؟

 معنـــا و پايـــان ديـــنكتـــابي بـــا عنـــوان  1962در  ويلفـــرد كنتـــول اســـميت
)The Meaning and End of Religion (    منتشـر سـاخت و در آن از زدودن ذات در ديـن

 Religious( گرايـي دينـي   كثـرت  ةدربـار  جان هيـك اين نظريه بعدها با تفكـر  . سخن گفت

Pluralism (اي بديع تلقي گرديد بسط يافت و نظريه .  
ز ايـن رو در  باوري در دين مقيد به شروطي اسـت، ا  اسميت معتقد است كه انكار ذات
. باشـيم  "وضع دينـي "كنيم، بايد قائل به امري به نام  همان حال كه ذات را براي دين رد مي

او ايمـان امـري    ةبـه عقيـد  . نامد وضع ديني، امري عام و استعلايي است كه آن را ايمان مي
از ايـن رو اسـميت ديـن را    . توان آن را وضـعيتي دينـي تشـخيص داد    است كه همواره مي

كـه ايمـان،    يابـد درحـالي   عمل فرد ظهور مي ةواره است و به واسط شيداند كه  ي ميواقعيت
  .)W. Smith, 1991, pp. 326-329( حالتي دروني است

پژوهي و نسبت ميـان ديـن و رسـانه     اي در موضوع دين چنان سيطره ديدگاه اسميت آن
قـادات و تكـاليف و   اي جـايگزين كـه در آن ديـن بـا اعت     توان نظريه دارد كه به آساني نمي

ديـدگاه بـديل ايـن    . بيني را بتوان با رسانه كه موجبيت فكري و غربي دارد، ارائه كرد جهان
ن آر ونه در جستجوي آيين، اخلاق يا باور ايماني و دروني و ظه "ديني ةرسان"است كه در 

منطقي دين بر رسانه؛ بلكه قصد گوهري ما ايجاد نسبت  ةدر رسانه هستيم و نه درصدد غلب
و البتـه بـدون   (كه در آن رسانه با رهايي از ذات سكولار و غربـي   استميان دين و رسانه 

در غير اين . بتواند پيوندي با دين با تمام قلمروش داشته باشد) تغيير اساسي در ذات رسانه
  . سخن گفترسانة ديني توان از  صورت، نمي

باشد، تنها بخشي اندك از  يزم ميتتانپروتسرسانة ديني تفكر اسميت كه ديدگاه غالبي در 
در رويكرد دوم كه بهتر است آن را . گيرد كه همان وجه آييني و ايماني است دين را دربرمي

هـا آغـاز گرديـد، ديـن      پنجاه در آمريكا و از جانب پروتستان ةاي بناميم و از ده دين رسانه
ين ديـدگاه تحـت تـأثير    دين در ا. شود همچون مظروفي خواهد بود كه رسانه ظرف آن مي

. سازي و قالب و اقتضـائات رسـانه خواهـد بـود     شرايط، فكر و انديشه تكنولوژي و مفهوم
هفتاد، پرسش نسبت دين و رسانه، مهمتـرين جسـتجو    ةحقيقت اين است كه تا پيش از ده

ها به چه  كرد كه رسانه رسانه اين سؤال را طرح مي ةشد و كمتر كسي در حوز محسوب نمي
  .حسب كدام ساختار، خصلتي ديني به خود خواهند گرفت نحو و
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رسانه را نه علي الاطلاق ، بلكه بر اسـاس ميـدان نيـروي     "عصر اطلاعات"كاتسلز در 
ها تحت تأثير ديـن و اعتقـادات دينـي،     ن دليل رسانهيكند؛ به هم دگرگون كننده تعريف مي

 انجامد اور ديني داشته باشد، ميتوليد ساختاري كه تناسب با ب هويژگي ديني كسب كرده و ب
)Castells, 1998, vol.1, p.375(.   

گرايـي در   دين و امر تكنولوژيك را برخلاف باور به ذات ةكوشد تا رابط اين ديدگاه مي
رويكرد سكولاريزاسيون و غربيت رسانه، نسبتي صحيح و مؤثر قلمداد كرده و از تأثير دين 

  .ه دفاع كندو محتواي رسان، بافتار بر ساختار
: نويسد مي ...ها، دين جهاني، ساحات عمومي در باب رسانه  ةدر مقال آنت دو وريس

هاي اجتماعي از جمله رسانه مسكوت مانده يا مـورد   دين در حوزه ةپس از مدتها كه مسئل
اي ديـن و   اي جديـد و پديـده   هـاي رسـانه   غفلت قرار گرفته بود، اينك روابـط تكنولـوژي  

 ـبازگشت آن در ج  عـاملي سياسـي از اهميتـي جهـاني برخـوردار شـد       ةهان معاصر به منزل
  .)52ص ،1388جستارهايي در رسانه، (

رسانه و  ةهاي مناسب، همچنان دو حوز اما حقيقت اين است كه به سبب فقدان پژوهش
ديـن و   ةبسـياري از نظريـات موجـود دربـار    . گيرد دين به طور مجزا مورد مطالعه قرار مي

بينانه درصـدد توضـيح    گرايش داشته و يا در حالتي خوش "اي دين رسانه"ي رسانه، به سو
تأكيد دارد كه نه رسانه صرفاً ظرفي براي رسانة ديني . ابزار بودن هر يك براي ديگري است
از ايـن رو نـه   . حد يك پيام فروبكاهـد  تواند دين را در دين است و نه تكنولوژي رسانه مي

  .منحازثانوي فرض كرد و نه دين را امري اي  توان رسانه را پديده مي
هـا   تلويزيون تبشيري پروتسـتان  ةبدون توجه به پديد ،براي نخستين بار در غرب دريدا

ايمـان و  دريـدا در كتـاب   . پيوندي دروني ميان دين و رسانه قائل اسـت  ،لات متحدهادر اي
 ـ ايـد د ببلكـه   ،معتقد است كه دين و رسانه را نه به صورت تفكيك دانش هـم   ار نسـبت ب

تواند در فهـم رسـانه تـأثير بگـذارد و      به باور وي، هر نوع پژوهش در دين مي. مطالعه كرد
ورزد و معتقد  ذاتي بين رسانه و دين تأكيد مي ةدريدا به صراحت بر رابط .همينطور بالعكس

اي  توانــد بــه تغييــر ماهيــت و ســاختار تكنولــوژي رســانه اســت شــدت ايــن رابطــه مــي
  ) Derrida, 1998, pp.22-28.(بيانجامد

  :خورد حاضر به چشم مي ةدر دوررسانة ديني سه ديدگاه اساسي در موضوع 
 ةكنند و امكان جمع يـا تـأليف دو حـوز    گروهي اين تعبير را ناسازگار تلقي مي .1

اينان بر اين باورند كه رسانه واجـد ذاتـي   . دانند را ميسر نمي "رسانه"و  "دين"
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مغـرب   ةتكنولوژي در بستر و زمين. اي غيرديني است سكولار و سرشت و زمينه
عمومي و حداكثر پذيرش ديـن عرفـي    ةزمين با ايدئولوژي تفكيك دين از حوز

توان دو ايدئولوژي متفاوت يا شايد متضـاد را بـا    از اين رو نمي. شده، پديد آمد
كـه   اي تئوري. منظر اين گروه تئوري جبرانگارانه به رسانه است. هم تأليف كرد

رسـانه داراي ذاتـي تـاريخي،    . دانـد  تفكيك رسانه از ذات و بستر را ممكن نمي
. توان و نبايد آن را از اين خاستگاه جدا كرد معرفتي و ايدئولوژيك است كه نمي

هـاي مختلـف    اي كـه امـروزه در غـرب در شـبكه     اين گروه حتي با دين رسانه
هاي آخرالزماني همچون  نام يا "God"" ،"Jesus" ،"Christهاي  مسيحي و با نام

"Finality"، "Resurrection" باشـند مخـالف بـوده و ديـن را امـري كـاملاً        مي
  .شخصــي و فــردي تلقــي كــرده كــه نبايــد در ســاحات عمــومي ظهــور يابــد 

(Ellul, J, 1981, Jose Casanova,1994) 
بـا   ايـن رويكـرد  . تأكيد دارنـد  "اي دين رسانه "يا  "دين و رسانه"دوم بر  ةدست .2

سازگار است كه در آن رسانه محلـي بـراي انتقـال    رسانة ديني رهيافت نخست 
كنيم بـدان سـبب    اين رهيافت را ابزارانگارانه تلقي مي. دعوت و پيام ديني است

شـود يعنـي    كه رسانه در ظاهر تبديل به ابزاري براي خدمت به پيـام دينـي مـي   
اضر و بدون انجام تغييري يـا  ها با وضعيت فعلي و ساختار ح توانيم از رسانه مي

 .تفكيك رسانه از هويت و ذاتش، محتواي ديني را در ظرف رسانه قرار دهيم

شـوند كـه    طرف تلقـي مـي   ابزاري بي ةري و رسانه در اين ديدگاه به مثاباوتكنولوژي، فن
رسـانه در بنيـاد، بيـرون از ارزش    . توان آن را در راستاي اهداف نيك يا بـد بـه كـار بـرد     مي
در اين نظريه بايد تعريفي ابزارانگارانه از رسانه بـه  . گيرد هاي ديني يا اخلاقي قرار مي اريگذ

  .دانند كه توأم با ارزش است در مقابل، رسانه و تكنولوژي را فرآيندي انساني مي. دست دهيم
رسانه و دين است، يكـي   ةآثار بسياري در حوز ةكه نويسند) 1994- 1912( ژاك ايول

وي بر مسيحيان به دليل خصـومت  . شود اين رهيافت محسوب مي ةردازان برجستپ از نظريه
ارتباطات و  ةسخت تاخته و در چهل و پنج كتابي كه نگاشته، مسئل ،وريابا تكنولوژي و فن

ار و زنمازگوي در كتاب . دين را موضوعي محوري در درك دنياي معاصر تلقي كرده است
 تحقيـر كلمـه  ، )propaganda( تبليغـات ،  )Prayer and Modern Man( انسـان مـدرن  

)the humiliation of the world(  لاف تكنولوژيـايي و )the technological Bluff (  بـه
  .پردازد ها و دين و ارتباطات مي ارزش ةمسئل
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ايول در درون سنت دين مسيحي تأكيد دارد كه بايد با پرسش از تكنولوژي و رسانه، آن 
كه در مواجهه با ساير علوم مانند شيمي، هنر، علوم طبيعـي و   مچنانه. را به خدمت بگيريم

به باور وي در درون چهارچوب فرهنگي، ارتبـاط فرآينـد   . دانش تجربي چنين عمل كرديم
هـا، اخـلاق و    تواند بـه پديـداري ارزش   نماديني است كه بيانگر خلاقيت آدمي است و مي

توان رسانه را به عنوان ابـزاري   ه چگونه ميكوشد تا شرح دهد ك ايول مي. فرهنگ بيانجامد
ها و باورهاي ديني قرار داد و كنترل اين ابزارها را در دست  مؤثر در خدمت فرهنگ، ارزش

  )(Ellu I. J. ,1970  .گرفت
ونجليسم يا تبشيرگري تلويزيوني  با ظهور تله 1970 ةرويكرد ابزارانگارانه در اواسط ده

اين تئوري درصدد تغيير ماهيـت  . يكا، به طور كامل بسط يافتها در آمر از جانب پروتستان
در اين ديـدگاه رسـانه ذات   . گرايي در رسانه است تكنيك يا رسانه نيست بلكه قائل به ذات

حقيقـت ايـن اسـت كـه     . دهد هاي آييني و شعائري دين را نشان مي مستقلي است كه جنبه
ر داده و تنهـا بـر اسـاس اقتضـائات رسـانه،      تواند ذات دين را تغيي ـ رويكرد ابزارانگارانه مي

رهيافت . اين رهيافت ريشه در پارادايم ابزارانگارانه ارسطو دارد. وجوهي از دين را برگزيند
 ةتواند نسبت دين و رسانه را به درستي تشريح كند و هم منظري محدود دربار فوق هم نمي

اضـلاع تكنيـك و    ةتوان هم ـ ه نميبا تفسيري ابزارانگاران. گردد دين و حتي رسانه تلقي مي
به علاوه پرسش محوري تنها نسـبت يـا وجـه اضـافي دو     . رسانه را مورد پژوهش قرار داد

هسـتي آدمـي و بـا تمـام     كـه بـا   اي است  اضافي نيست بلكه تكنيك يا رسانه عرصه ةحوز
رون در رهيافت ابزارانگارانه، انسان بي ـ. ها، فرهنگ و دين پيوند خورده است ساحات ارزش

هـا و فرهنـگ در هسـتي     گيرد و هيچ مناسبتي با نيازها و آرمـان  از تكنيك و رسانه قرار مي
كه حقيقت آن است كـه سرشـت و ذات رسـانه بـدون فهـم       آدمي نخواهد داشت در حالي

  .هستي انسان فهميده نخواهد شد
در البتـه چنـان نيسـت كـه تنهـا      (هاي دعوت گـرا يـا تبشـيري     اشتباه بنيادين تلويزيون

ها در كشورهاي اسلامي ناخواسته و نادانسـته   مسيحيت شايع شده باشد بلكه اكثر تلويزيون
و آخرالزماني ريشه در عدم درك ماهيت تكنيـك و رسـانه و   .) به اين رويكرد روي آوردند

در اين ديدگاه، هر حادثه واقعيت و مفاهيم و معناي خود را با رسـانه  . نيز حقيقت دين دارد
هاي ثابت و اخلاق استوار و دين ذاتي وجود ندارد كه با رسـانه   ارزش. بخشد سازگاري مي

به همين دليل است كه مهمترين . درآويزد يا در برابر ساختاري خاص از رسانه مقاومت كند
  .كنم اين ديدگاه را چيري رسانه بر دين يا نحيف و نسبي شدن دين تلقي مي ةنقيض
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ورزد كـه   اين ديـدگاه تأكيـد مـي   . انه استسومين رويكرد، رهيافت كاركردگراي .3
رسانه به سبب ظهور رسانه در غرب و بر بستر فرهنگ  ةجبرانگاري دربار ةنظري

شـود، بـا    معاصـر تلقـي مـي    ةاي مسـلط در دور  غيرديني يا سكولار كـه نظريـه  
كه بـاور   كند در حالي گرايي همخواني دارد و هر نوع كاركرد ديني را رد مي ذات

اي غيرعلمي و بدون دليـل   ن جبر سكولاريسم بر ذات رسانه، نظريهبه حاكم بود
اين رهيافت بر اين باور است كه ميان بستر پديداري تكنولوژي يا رسـانه  . است

. توان تفكيك قائل شد و انتظار كاركرد ديني براي رسانه داشت و كاركرد آن مي
 ـ     ةنظري  ةاوري و زمين ـكاركردگرايي با هرگونـه ذات ثابـت بـراي رسـانه و جبرب

هـا بـر اسـاس     سكولار بودن براي رسانه مخالفـت كـرده و بـر تعريـف رسـانه     
هاي  واقع امر اين است كه رسانه و نيز ساير پديده. ورزد كاركردهايشان تأكيد مي

. گرايي تعريـف و تفسـير كـرد    بشري را نبايد در چهارچوب جبرانگارانه و ذات
در اسـلام و مسـيحيت ظهـور يافـت،     اخير كه  ةكاركردهاي ديني رسانه در دور

گاه از دينـي  . باشد اي در امكان وقوع مناسبت ميان دين و رسانه مي قرائن بسنده
بودن رسانه انتظار انتقال پيام ديني در ظرف رسانه با حفظ شـرايط و اقتضـائات   
رسانه را داريم و گاه به دنبال تغيير ساختار و محتوا در ظرف بوده و بـه رسـانه   

در چنين شرايطي كاركرد رسانه و ابزارها دينـي  . كنيم ان محمل نگاه نميتنها بس
شده و رسانه را از ذات سكولار و غربي بودنش جدا كـرده و پيونـد مناسـب و    

بايـد بـه   رسانة ديني گرچه . عقلاني ميان كاركرد رسانه و دين ايجاد خواهد شد
 ـ  غايت ةنظري ه چـرخش مهمـي در   انگارانه مؤدي شود اما ديـدگاه كاركردگرايان

محسـوب  رسـانة دينـي   نخسـت   ةاي محسوب شده و مرتب ـ رويكردهاي رسانه
رسانه بر عناصـر و دسـتاوردهاي ذيـل     ةديدگاه كاركردگرايانه در حوز. گردد مي

 :تأكيد دارد
رسانه است بـا رهيافـت    ةماهيت انگار كه ديدگاهي غالب در حوز ةنظري .1

نه گرچـه غربـي اسـت امـا     خاسـتگاه رسـا  . كاركردگرايانه سازگار نيست
 .توان ذات سكولار و غيرديني را بنياد اصلي رسانه دانست نمي

ها بلكـه بـر نـوع     كارگردگرايي نه بر ماهيت و ذات يا جبريت زمينه ةنظري .2
در اين نگرش، كاركردگرايي بـر  . ورزد نسبت ميان دين و رسانه تأكيد مي
سانه به مفهوم دقيق كاركردگرايي در ر. ماهيت و زمينه غلبه خواهد داشت
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عبارت است از تغيير ماهوي رسانه از ظرف غربي و سكولار يا غيردينـي  
اي با خاستگاه ديني و كاركرد منطبق با انتظارات، اقتضائات  به سوي رسانه
 .و فرهنگ ديني

يك نهاد تلقـي كـرد و    ةتوان دين را به مثاب در نظريه كاركردگرايانه هم مي .3
  .يك فرانهاد ةهم به مثاب

در صورتي كه دين را همچون يك نهاد تلقي كنيم تنها به كاركرد ديني رسـانه معطـوف   
فرانهاد با ديدگاه  ةدين به مثاب. شديم و از تغييرات بنيادين معرفتي در رسانه غفلت ورزيديم

  .انگارانه در رسانه سازگار است غايت
. بشري باشد تواند مشترك ميان تمام اديان الهي و رويكرد كاركردگرايي مي .4

اران در اين رويكرد تنها انتظار نقش ديني از رسـانه را خواهنـد   د تمام دين
 ةاي دربـار  تواند با برنامه اين انتظار همانطور كه در فرد مسلمان مي. داشت
تحقق يابـد در يـك فـرد مسـيحي و     ) ص(پيامبر اكرم  ةخدا يا سير ةخان

ت موسـي بـر بـالاي    يهودي با صليب عيسي يا عشاء رباني يا وعظ حضر
هـاي   تواند با نمايش آيين همينطور در اديان بشري مي. كوه ظهور پيدا كند

چه تفاوتي ميان هويت خاص اديـان در ايـن رويكـرد    . ها شكل بگيرد آن
به رسانة ديني تواند تعريفي از  قابل مشاهده خواهد بود؟ اين رويكرد نمي

ي يا مسيحي يا يهـودي  دست دهد كه همگان بپذيرند كه اين رسانه اسلام
انگاري است كه  تحقق اين غرض نيازمند رويكرد ديگري بنام غايت. است

 .بخشد تشخص ديني رسانه را تعريف كرده و تحقق مي
توان كـاركرد   كاركرد ديني كدام است؟ به كدام ساحت از عمل رسانه مي .5

 يـا  آييني، اخلاقي، معرفتـي، ايمـاني، عـاطفي و    ةديني اطلاق كرد؟ حوز
حساسي، تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي؟ حقيقت آن اسـت كـه   ا

هـم  . هيچ تقابلي ميان وجوه كاركردي دين با وجـوه ذاتـي ديـن نيسـت    
را ) اعتقادات و باورها و احكـام ديـن  (هاي معرفتي و ذاتي  توان جنبه مي

در . در رسانه نمايش داد و هم نقش دين در زندگي اجتماعي و فرهنگـي 
هـا در   تـوان ديـن را همانگونـه كـه در زنـدگي انسـان       يكاركردگرايي م ـ

هاي گوناگون نقش دارد به تصوير كشيد و هم ذات دين را تعبيـر و   جنبه
 .تفسير و فهم كرد



  دين و رسانه   82

  1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ،  رشته العات ميانمط

 رويكرد غايت انگارانه چيست؟ .4
تجديد ساختار رسانه بر اساس خاستگاه معرفتي دين جهـت نيـل بـه انسـان و جامعـه      

كـه   ديـن همچنـان   .انگارانه دين سـازگار اسـت   كرد غايتمطلوب و آرماني دين تنها با روي
اين قلمرو، دين را تبديل . بازآمد مشتمل بر اعتقادات، احكام، اخلاق، معرفت و ايمان است

امر فرانهادي نه تنها تعريف متفـاوتي از رسـانه در يـك     ةدين به مثاب. كند به يك فرانهاد مي
هـاي   طور عام دارد بلكه با توجه بـه نسـبت  انساني به  ةديني به طور خاص و جامع ةجامع

كوشد تا  مي است وخواهان تفكيك رسانه از ذات سكولار   ،اخير، دين ةميان اين دو در دور
  .به تجديد تعريف و ساختار رسانه دست زند

هاي پنجاه تا هفتاد در غرب مواجه بـوديم، نـه    اي در دهه اول كه با دين رسانه ةدر دور
بـه    هـاي رسـاي رسـانه    ن در رسانه مدخليت نداشته و موجبات چرخشهاي دي تنها آموزه

اي بر دين پيدا كرد كـه   چنان سيطره داري را فراهم نساخت بلكه رسانه آن سوي دين و دين
برداري نيرومند كند،  دين نه تنها نتوانست از تأثيرات رسانه بهره. سبب نحيف شدن دين شد

 ـ   رسانة ديني . هادها فروكاسته شدبلكه دين به نهادي همطراز با ساير ن  ةبـدون ديـن بـه مثاب
هـاي جديـد رسـانه را شـكل      تواند بنيان دين به اين معني مي. گيرد امري فرانهاد شكل نمي

  :اند ها چنين ببخشد كه برخي از اين بنيان
  ؛ها ها و ارزش نظام باورها، نگرش) الف
  ؛)قدسي(هاي ديني، اخلاقي و متعالي آرمان) ب
  ؛معرفتي و ايمانيعناصر ) ج
  ؛هاي انساني و معنوي فرهنگ و ارزش) د
   ؛غربي ةهاي رسان پرهيز از درغلتيدن به جانب ويژگي) ه
  ؛بخشي تقويت اصول انساني در قلمرو آموزش، تربيت، تفريح و آگاهي) و
  ؛اهتمام به نيازهاي انساني و معنوي) ز
  .الگوها ةو ارائ "زندگيسبك ديني " ةتوجه به معيارهاي اساسي در دين دربار) ح

هاي دين به تقويت و استحكام بخشيدن معرفت اصيل  بايد تحت تأثير آموزهرسانة ديني 
مطلوب انساني و دينـي و تحكـيم بنيادهـاي     ةديني، حيات متعالي مؤمنانه، جامعه و خانواد

 ـ ةمحض دربار ةانگاران اخلاقي پرداخته و با رويكردهاي مادي دگي حيات، انسان، جهان، زن
  .دنيوي، اخلاق و دين مقابله كند
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  1390، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان اي در رسانه و فرهنگ رشته مطالعات ميان

اي است كه با كنار نهادن  هاي بازآمده اولاً رسانه با توجه به مجموعه ويژگيرسانة ديني 
ت آن لسـا ر وكوشد تا تعريـف جديـدي از رسـانه، سـاختار     جبرانگاري و ذات گرايي مي

نوي اهتمام بورزد و ثالثاً هاي وحياني، اخلاقي و مع تدوين و عرضه نمايد، ثانياً به تأثير آموزه
  .مطلوب ديني جستجو نمايد ةو جامعتأثير آن را در حيات اجتماعي 

اي كه رسانه نـه   شود به گونه هاي ديني تعريف مي رسانه بر اساس آموزه ،در اين ديدگاه
اقتضاء نسبت به جامعه و انسان، بلكه درصدد گسترش اخلاق در حيـات جمعـي و    امري لا

  .استدت حقيقي دستيابي به سعا
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